
 )آغوش مادرانه(

ش را به تا خود دور شد،تر در بغل گرفت و سراسیمه ا محکم، عیسی رترسید مریم تا آتش سوزان کلیسا را دید،

، و ش را باز کرد و به رویش لبخند زدشش ماهه نزدیک بیمارستان المعمدانی چشمهای بیمارستان برساند، عیسی

آرام  های کوچکش را بوسید و گفت:چشمانش را پاک کرد و دستامدادگر اشک دختر  دوباره چشمانش را بست.

 ای اینجا دیگر امن است.یال کن که در آغوش مادرت خوابیدهبخواب و خ
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